
 

 

 

 های زبانی استان فار ای فرایند همگونی در زونهبررسی مقایسه
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یا  2عالیه کرد زعفرانلو کامبوز
 3ارسلان زلفام

 چکیده
گونۀ زبانی استان فارس از جمله شیرازی،  پانزدههای بررسی فرایند همگونی در همخوانبه  مقالۀ حاضر

ای،  دویی، ممسنی، پاپونی، ریچی، بیروکانی، دادنجانی، مهبودی، زاخرویهشورابی، کازرونی، دوانی، عب
های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از پردازد. دادهشناسی زایشی میرچوب واجچاقلاتی، لاری و خنجی در 
یاز به ها استخراج شده است. علاوه بر این در صورت نها و مقالهنامهها، پایاناسناد مکتوبی چون کتاب

های مذکور شده از اسناد مکتوب، با گویشوران گونه آوریهای جمعتر و یا تأیید صحت دادههای بیش داده
گونۀ  پانزده. در 1ها ثبت و ضبط شده است. برخی از نتایج این تحقیق عبارت است از:  مصاحبه و گفتار آن

از های همخوانی  نسبت به سایر خوشه /nb-/و  /st-/های دو همخوانی همگونی در خوشه ،زبانی مذکور
نحوۀ تولید از همگونی در  ۀهمگونی در مشخص ،گونۀ زبانیپانزده .در این 2 ؛برخوردار استبسامد بالاتری 

همگونی  ،گونۀ زبانی پانزده. در این 3 ؛استپربسامدتر  ،داریها همانند محل تولید و واکسایر مشخصه
تر از همگونی کامل رایج ،گونۀ زبانی پانزده. همگونی ناقص در این 4 ؛سترو اتر از همگونی پسرو متداولپیش

همواره همخوان  ،با همخوان در توالی دو همخوانی در همگونی همخوان ،های زبانی. در این گونه5 ؛است
های همگونی در همخوان ،های زبانیبا همخوان در این گونه . در همگونی همخوان6 ؛رساتر غالب است

 شود.محل تولید منجر به همگونی کامل و بروز تشدید عارضی می هم
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 مقدمه -1
ای نیـز شود، و در هر گویش و لهجـههای ایرانی به وفور دیده می2ها و لهجه1فرایند همگونی در گویش

هـای 3بافـت ۀخود را داراست. بررسـی ایـن فراینـد در چنـد گونـۀ زبـانی و مقایسـبافت مخصوص به 
را به خود جلب کرد. همین امر این مقاله شود، توجه نگارندگان ها ظاهر میمتعددی که این فرایند در آن

سـتان گونـۀ زبـانی ا پانزدهای شد تا نگارندگان به بررسی دقیق و تحلیل موشکافانۀ این فرایند در انگیزه
فارس از جمله شیرازی، شـورابی، کـازرونی، دوانـی، عبـدویی، ممسـنی، پـاپونی، ریچـی، بیروکـانی، 

 های های، قلاتی، لاری و خنجی بپردازند. با توجـه بـه ایـن کـه ایـن  گونـدادنجانی، مهبودی، زاخرویه
ر دشـوار اسـت، ها بسـیاگیرند و مشخص ساختن مرز میان آنزبانی بر روی یک پیوستار زبانی قرار می
هـای مـورد پرسـش شـود.ها استفاده میبرای آن« گونۀ زبانی»طی این تحقیق از اصطلاح خنثی و عام 

هـای زبـانی هـای ایـن گونـهچند فرایند همگونی در بین همخوان اولا  بحث در این تحقیق این است که 
کـدامیک از  ثانیـا   و  تـر اسـت؟شود و بسامد کدامیک نسبت به سایر انواع همگـونی بـیشمشاهده می

 دهد؟گونۀ زبانی رخ می پانزدهفرایندهای همگونی مشاهده شده، در هر 
 

 روش تحقیق -2
های زبانی استان فارس بـه طـور تصـادفی انتخـاب شـده گونۀ زبانی از میان گونه ، پانزدهدر این تحقیق

ت تا از هر منطقـۀ اسـتان ها به طور تصادفی صورت گرفته، اما سعی شده اساست. اگرچه انتخاب گونه
آوری شـده هـای خـام جمـعفارس یک گونۀ زبانی به عنوان نمونه انتخاب شود. در این تحقیق از پیکره

های زبانی توسط سایر محققان و یا به عبارتی از اسناد مکتوب استفاده شده است. لازم این گونه ۀدربار
هـا صـورت نگرفتـه شـناختی روی آنگونه کـار واجنظر خام بوده و هیچ  های موردبه ذکر است که داده

 ها و سایر منـابع مکتـوبی کـه تـاکنون درنامهها، پایاننامهها، واژهها، مقالهاست. در این راستا از کتاب
هـا مجموعـه ، استفاده شده است. منبع عمده برای اکثر گونـههای زبانی نوشته شدهخصوص این گونه

بـوده « شناسی فـارسگنجینۀ گویش»تحت عنوان  (1388و  1386، 1385، 1384، 1383های سلامی )کتاب
 هـای سـلامی آورده شـده،  منبـع آن ذکـرکتاب ای از منبعی غیر از مجموعهاست. در هر مورد که داده

آوری شـده، از روش هـای جمـعتر و یا تأیید صحت دادههای بیشاست. در صورت نیاز به داده گردیده

                                                 
1 .dialect 
2. accent 
3.context 
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بـومی در  1گویشـور سـه نفـربه این صورت که با  ؛ها نیز استفاده شده استآوری داده میدانی برای جمع
هـا ثبـت و ضـبط شـده اسـت. پـس از سال مصاحبه به عمل آمـده و گفتـار آن 60 -25محدودۀ سنی 

شناسی زایشی در قالـب ایـن فرایند واجی همگونی در چارچوب واج ،ها از منابع مذکورآوری داده جمع
هـای زبـانی صیف و تحلیل شده است. روند توصیف و تحلیل بدین صورت است که ابتدا دادهها توداده

صورت آوانویسـی شـده بـا علائـم الفبـای بـین المللـی  نظر به های زبانی موردآوری شده از گونهجمع
شـوند و در هـا تحلیـل مـیارائه و سپس با قائل شدن بـه چنـد فرضـیه، داده 2«آی. پی. ای»آوانگاری 

ال تأییـد یکـی از شـود. بـه دنبـهـا صـورت زیرسـاختی مشـخص مـینهایت با تأیید یکی از این فرضیه
شـود. در شناسی زایشی بیـان مـیها بر مبنای اصول مطرح در واجهای موجود در دادهقاعده ،ها فرضیه
آن گونـۀ  دهندۀ این اسـت کـه بـرای واژۀ مـورد نظـر در( نشان*علامت ستاره ) ،های زبانیداده جدول

( به این معناست که واژۀ مورد نظـر در آن -شود و علامت منفی )ای متفاوت به کار برده میزبانی، واژه
 د همگونی مورد نظر قرار نگرفته است.ینگونۀ زبانی تحت تأثیر  فرا

 

 تحقیق ۀپیشین -3
ای واجی نگاشـته شـده های متعددی در خصوص فرایندهها و مقالهها، کتابنامهدر ایران تاکنون پایان

هـای هـای واجـی در گونـهترین انواع فراینداست. مسلما  در خصوص فرایند همگونی که یکی از فعال
 ؛ به عنوان مثال:صورت گرفته است یزبانی است نیز مطالعات بسیار

بررسی همگـونی و حـذف واجـی در زبـان فارسـی در »نامۀ خود با عنوان در پایان (1376)تنورساز 
سعی نموده است تا دو فرایند واجـی همگـونی و حـذف را در « شناسی زایشیواج ۀب نظریچارچو

در  الـف(1381)شناسی زایشی در زبان فارسی بررسی نماید. کامبوزیـا چارچوب اصول مطرح در واج
هـای به توضـیح  تضـعیف همخـوان« ای از همگونی در چند گویش ایرانینمونه»ای با عنوان مقاله

پرداخته و معتقد است که این نمونه از همگـونی در بسـیاری  [w]ها به ومی و تبدیل آنلبی غیرخیش
هـای زابلـی، قـاینی، هـایی از گـویششود. برای تأیید این گفته مثـالهای ایرانی دیده میاز گویش

فراینـدهای واجـی »ای بـا عنـوان در مقالـه ب(1381)قوچانی و بیرجندی ارائه شده است. کامبوزیا 
 چهـارچنـد فراینـد واجـی هماننـد تضـعیف و حـذف را در « های استان کرمانک در گویشمشتر

 مورد بررسی قرار داده است. « زرندی»و « بردسیری»، «سیرجانی»، «کرمانی»گویش 

                                                 
1.informant 
2.International phonetic alphabet (IPA) 
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هـا تغییـرات آوایـی  رخ داند که طـی آنهایی می'فرایندهای واجی را مکانیسم (227: 2002)1یرکِیمالم
های یک آوا، حذف، اضافه و یـا حرکـت یـک جـزء رات شامل تغییر در مشخصهدهد. این تغییمی

فرایند همگونی است. همگونیِ  ترین انواع فرایندهای واجی در زبانیکی از متداولشود.' آوایی می
دهد که یکی از این دو جزء آوایی در یک یا چند مشخصه با جزء آوایی دو جزء آوایی زمانی رخ می

لحـاظ پیوسـتگی بـه همگـونی  ازتـوان فرایند همگونی را می .(228: 2005، 2)آدن'ودمجاور همگون ش
 ۀو از حیـث درجـ 7و دوسـویه 6رو، پـس5رولحاظ جهت به همگونی پیش از، 4و ناپیوسته 3پیوسته

توانـد  بندی نمود. هـر یـک از ایـن انـواع همگـونی مـیتقسیم 9و ناقص 8شباهت به همگونی کامل
ای مخوان، همگونی همخوان با واکه، همگونی واکه با واکه یا هماهنگی واکههمگونی همخوان با ه

در تعریـف از همگـونی پیوسـته و ناپیوسـته  (40: 2008)10کریستال و همگونی واکه با همخوان باشد.
 ،همگونی پیوسته و همگونی آوایی با آوای غیر مجـاور ،نویسد: 'همگونی یک آوا با آوای مجاورمی

ای از همگـونی ناپیوسـته را تـوان نمونـهمـی turn up trumpsشـود. در عبـارت ده مـیناپیوسته نامیـ
در اثـر turnی در پایـان واژه/n-/دهـد کـه همخـوان مشاهده کرد. این نوع همگونی زمـانی رخ مـی

لحاظ جهت به سه دسـته تقسـیم  از تلفظ شود.همگونی/m-/همگونی با آواهای بعدی به صورت 
 شود: می

دانـد کـه تغییـر یـک آوا  رو مـی( زمانی همگونی را پس40: 2008کریستال )رو: ونی پسالف( همگ
 کـــه بـــه صـــورت ten bikesبـــه عنـــوان مثـــال در واژۀ  ؛تحـــت تـــأثیر آوای پـــس از آن باشـــد

[tem bks] شود، همگونیتلفظ می/n/  با/b/ رو است.ای از همگونی پسنمونه  

                                                 
1.Malmkjar 
2.Odden  
3Contiguous or contact assimilation 
4. non- contiguous or distance assimilation 
5. progressive assimilation 
6. regressive assimilation 
7. reciprcal coalescent assimilation 
8. complete assimilation 
9. partial assimilation 
10.Crystal  
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رو اسـت کـه بر این باور است که همگونی زمـانی پـیش (40: 2008): کریستال روب( همگونی پیش
 ۀدر آغـاز واژ /lunch score،/sکنـد. مـثلا  در عبـارت آوایی تحت تأثیر آوای پیش از خود تغییر مـی

score  با/t/  قبل از خود همگون شده و به صورت// گردد.تلفظ می   
در ایـن »کنـد: را این گونه تعریف مـی همگونی دوسویه (170: 1385 ،کامبوزیـا) ( همگونی دوسویه:ج

 به عنوان مثال: ؛.«نوع همگونی دو واج مجاور روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند
don’tyou" /dnt ju/      [dnt]" 

همگـونی را  .(40: 2008)کریسـتال، تولید شده است.  tدر هم ادغام شده و انسایشی  jو  tدر این مثال 
گاهی آوایـی »بندی کرد. توان به همگونی کامل و همگونی ناقص تقسیمت میلحاظ درجۀ شباه از

ممکن است یک و یا دو مشخصۀ آوایی خود را از دست بدهد و یا یک یا دو مشخصـۀ آوایـی آوای 
مجاور را بپذیرد و در نتیجه با تغییر آوایی خاصی ظاهر شود. به این پدیدۀ آوایی که طی آن تنها یک 

شـود. گـاهی آوایـی گردد، همگونی ناقص گفته مـییک آوا شبیه آوای مجاور میو یا دو مشخصۀ 
)مشـکوةالدینی:  «شـودگردد. به این پدیده همگونی کامل گفتـه مـیکاملا  شبیه آوای مجاور ظاهر می

1374 :131- 132). 

 هاارائه و تحلیل داده  -4
گونۀ زبانی مورد مطالعه در این تحقیـق  هپانزدهای فرایند همگونی در میان  همخوان ، پنجدر این قسمت

هـا در ها و لهجهگونه شود. در این مقاله صورت فارسی معیار ضرورتا  زیرساخت سایرارائه و بررسی می
هـا و کسـانی اسـت کـه بـا لهجـه نشده، بلکه حضور آن شاهدی بـرای شناسـایی واژه بـراینظر گرفته

رفی، در مواردی که صورت زیرساختی قابـل شناسـایی های مختلف فارسی آشنایی ندارند. از ط گویش
واژه دسـت  ۀنبوده، معادل واژه در فرهنگ زبان پهلوی بازنگری شده است تا بتوان بـه زیرسـاخت اولیـ

تـر ها کـه بـه زبـان پهلـوی نزدیـکهای فارسی معیار یا سایر لهجههرکدام از گونه ،ایناساس  یافت. بر
های به کاررفته در هر فرایند نیز نشان سازیاند. فرضیهی پذیرفته شدهاند به عنوان صورت زیرساختبوده
شناختی متداول در نظریۀ زایشـی های واجیابی به صورت زیرساختی از استدلالدهد که برای دستمی

 استفاده شده است.

 زونۀ زبانی 15در  [mb-]به توالی  /nb-/تبدیل توالی  -1 -4
این تحقیق همانند زبان فارسی معیـار، هرگـاه همخـوان خیشـومی و در  دهش بررسی های زبانی در گونه

قرار بگیرد، در مشخصۀ جایگاه تولید بـا آن همگـون  [b]در جایگاه پیش از همخوان دولبی  /n/ای تیغه
 شود.تلفظ می [m]شده و به صورت همخوان خیشومی دولبی 
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 [mb-]به/nb-/تبدیل توالی   -1جدول 

 

دهد. برای نشان می [n] ~ [m](  یک تناوب واجی را میان دو همخوان 1های جدول )بررسی داده
 گیریم:تعیین صورت زیرساختی دو فرضیۀ زیر را در نظر می

                                                 
 71: 1370همتی،  .1
 76: 1370. همتی، 2

 الطیبسنبل جنبیدن تنباکو انبار هشنب فارسی معیار

یرسابت زونه  anbe anbr tanbku donbidan sonboltib هاز

 ambed ambr tambku dombidan somboltip شیرازی

 ambe ambri tambaku * somboltif شورابی

 ambed ambri tambeku dombidan somboltip کازرونی

 ambeð ambr tamb:ku * somboltip دوانی

 ambe ambr tambaku domidan somboltif عبدویی

 ambe ambr tambaku1 dombidan2 somboltip ممسنی

 ambeð ambri tambku * somboltip پاپونی

یچی  ambe ambri tambku domiðn somboltif ر

 ambeð ambri tambeku domeðan somboltip بیرُوَکانی

 ambeð ambr tambaku domeðan somboltip دادنجانی

 ambeð ambr tambaku domessan somboltif مهبودی

 amme(ð) ammr tammku dommiðan sommoltip ایزابرویه

 ambe ambr tombk * somboltip قلاتی

 ambe ambar tambk * somboltip لاری

 ambe ombr tombk * somboltip بنجی
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ای نیازمندیم تا ایـن همخـوان صورت زیرساختی است، بنابراین به قاعده/m/همخوان فرضیۀ اول:
 تبدیل کند.  [n]ای به همخوان تیغه[b]ی را در مجاورت همخوان دولبی خیشومی و لب

ای نیاز است تا این همخوان خیشومی و صورت زیرساختی است و قاعده/n/همخوان فرضیۀ دوم:
 تبدیل کند. [m]به همخوان [b]ای را در مجاورت همخوان تیغه

یرا تبدیل  شناختی طبیعـی یک فرایند واج[b]ورت در مجا[n]به /m/فرضیۀ اول مورد تأیید نیست، ز
های متناقضی در مورد ایـن فراینـد وجـود دارد. بـه مثال ،های زبانی مورد مطالعهنیست و در گونه

و یـا [somb]گونۀ زبـانی بـه صـورت  پانزدهکه در « سُم»و [bomb]« بمب»های عنوان نمونه در واژه
[som]شود، همخوان لبی تلفظ می[m]ان در مجاورت همخو[b] ای به همخوان تیغه[n] تبدیل نشـده

شناختی طبیعی یعنی فرایند همگونی اسـت، بنـابراین دهندۀ یک فرایند واجاست.  فرضیۀ دوم نشان
هـای ایـن فراینـد در بسـیاری از مورد تأییـد اسـت. نمونـه 1«شناختیطبیعی بودن واج»طبق معیار 

)شـریفی، و گـویش اقلیـدی  (68 -67: 1383ی، )بروغنـهای ایران از جمله در گویش سـبزواری گویش

تـوان گفـت کـه ایـن همگـونی نـوعی نیز مشاهده شده است. با تأیید فرضیۀ دوم مـی( 44 -42: 1387
همگـونی نـاقص  ،رو در مشخصۀ جایگاه تولید ]+لبی[ است. به ایـن دلیـلهمگونی ناقص و پس

چـرا کـه  ؛رو اسـتاز نـوع پـساست که همگونی تنها در مشخصۀ جایگاه تولید صـورت گرفتـه و 
شـود. در به همخوان خیشومی پیش از آن گسـترده مـی[b]از همخوان  [لبی]مشخصۀ جایگاه تولید 

تـوان بـه واقع جهت خطی دگرگونی از یک واج به واج پیش از آن است. قاعدۀ این همگونی را مـی
 صورت زیر نشان داد: 

  

 

 

 

  
به [b]در بافت پیش از همخوان دولبی /n/ای ی و تیغهدهد که همخوان خیشوم( نشان می1قاعدۀ )

توان گفت که همخوان خیشـومی و شود، یا به عبارتی میتبدیل می [m]همخوان خیشومی و دولبی 
 شود.جایگاه تولید ]لبی[ با همخوان بعد از خود همگون می در مشخصۀ/n/ای تیغه

                                                 
1. phonological naturalness 
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 ایزونۀ زابرویه در[mm-]به توالی /mb-/تبدیل صورت اشتقاقی   -2 -4

 ایدر زونۀ زابرویه [mm-]به توالی /nb-/تبدیل توالی   -2جدول

 
( قاعدۀ دیگری نیز عمل کرده است. در ایـن گونـه 1ای علاوه بر قاعدۀ همگونی )در گونۀ زاخرویه

–/تبدیل شده و پس از آن صورت اشتقاقی /mb-/به صورت اشتقاقی /-/1nbابتدا خوشۀ همخوانی
mb/  به خوشۀ همخوانی[–mm]( طی فراینـد همگـونی 1شود. بنابراین ابتدا طبق قاعدۀ )تبدیل می

پس از خود همگـون شـده و سـپس [b]در مشخصۀ ]لبی[ با همخوان /n/ای رو، همخوان تیغهپس
رو با همخوان خیشومی پـیش از خـود در مشخصـۀ طی یک فرایند همگونی پیش/b/همخوان لبی 

و [b]شـود. دو همخـوان تبـدیل مـی[m]]+ خیشومی[ همگون شده و به همخوان لبی و خیشـومی 
[m] ها یکی است. عملکرد قاعـدۀ این جایگاه تولید آندارای مشخصۀ مشترک ]لبی[ هستند، بنابر

تغییـر داده، بنـابراین دو [m]را بـه نحـوۀ تولیـد خیشـومی /b/( نحوۀ تولیـد همخـوان انسـدادی 2)
شـوند. در ایـن صـورت تنهـا در مشخصۀ نحـوۀ تولیـد خیشـومی همگـون مـی [m]و [b]همخوان 

شوند. در نتیجـۀ خوان کاملا  همگون میمشخصۀ متمایز کنندۀ این دو همخوان از بین رفته و دو هم
ای از همگـونی شود. این مورد نمونهو غیره تولید می[pamme] , [amme(ð)]هایی چون این امر واژه

هـای هـا تـوالی همخـوانرو در مشخصۀ نحوۀ تولید ]+خیشومی[ است. در این مثـالکامل و پیش
نشـان داده قاعـدۀ ایـن فراینـد ادامـه،  درشـود. تولیـد مـی/nb –/از خوشۀ همخوانی [mm]یکسان 

 :شود می

 

 

                                                 
1.consonantal cluster 

 الطیبسنبل جنبیدن تنباکو انبار شنبه فارسی معیار
یرسابت  ز

 هازونه
anbe anbr tanbku donbidan sonboltib 

 amme(ð) ammr tammku dommiðan sommoltip ایزابرویه
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در بافـت پـس از همخـوان خیشـومی و /b/دار ( همخوان انسـدادی، دولبـی و واک2طبق قاعدۀ )
 شود. تبدیل می[m]در مشخصۀ ]+ خیشومی[ با آن همگون شده و به همخوان [m]دولبی 
« 2تشدید»ان یکسان و یا تقریبا  یکسان بر این باور است که 'توالی دو همخو (107 -106: 2001)1کتفورد

به مواردی اطلاق  4دارد که تشدید واقعیبیان می چنین همشود. وی نامیده می« 3توالی مشدد»و یا 
شود که دو آوای مورد نظر در مرز کلمه و یا در مرز تکواژ واقع نشده باشند؛ به عبـارت دیگـر در می

و یـا در bad dogدر واژۀ [dd]و یا تـوالی book caseپاره گفتار  در[kk]مرز دو واژه به عنوان مثال توالی 
تشدید واقعی نـداریم.' بـا ایـن تفاسـیر ( un-knownدر واژۀ [nn]مرز دو تکواژ )به عنوان مثال توالی 

 دهد.باید گفت که تشدید واقعی همیشه در درون یک تکواژ و در مرز دو هجا رخ می
در تعریـف   رو هسـتیم. کامبوزیـاروبـه 5ارد با تشدید عارضـیعلاوه بر تشدید واقعی، در برخی مو

گاهی تشدید در زبان عربی در محل اتصال دو تکواژ یـا بـین دو کلمـۀ »نویسد: تشدید عارضی می
گویند. در این نوع تشدید یا هـر دو همخـوان در آید که به آن تشدید عارضی میمستقل به وجود می

ی کامـل ایـن نـوع تشـدید بـه وجـود و یا این که در اثـر همگـون« نکَم مِ »ابتدا یکی هستند، مانند 
ای حاصـل عملکـرد همگـونی هـای زاخرویـهتشدید موجـود در داده .(334: 1385کامبوزیا، ) «آید می

هـا تشـدید در مـرز دو هها تشدید عارضی است. در ایـن دادکامل است، بنابراین تشدید در این داده
خـتم شـده و هجـای دوم بـا  [n]اول بـه همخـوان خیشـومی  دهد، جایی کـه هجـای هجا رخ می

کـه بـه « شنبه»( اشتقاق واژۀ 2( و )1های )شود. با توجه به قاعدهشروع می[b]همخوان انسدادی 
 شود:  شود، به صورت زیر نشان داده میتولید می[amme]صورت 

یرسابت تادر زونۀ زابرویه« شنبه»اشتقاق واژۀ  -1بازنمایی   روسابت ای از ز

 /an.be  /        بازنمایی واجی )زیرساختی(                 

             ambe(ð)(3 -4رو )محل تولید، قاعدۀ همگونی پس

          amme(  4 -4ی تولید، قاعدۀ رو )نحوههمگونی پیش

                  [amme(ð)]بازنمایی آوایی )روساختی(            

                                                 
1.Catford 
2.geminate 
3.geminate sequence 
4.true gemination 
5.fake or apparent gemination 
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ای بـا عملکـرد همگـونی گونۀ زاخرویـههای توان گفت که در دادههای فوق میبه بازنمایی با توجه
کنـد. در ایـن رو عمـل مـیرو فراهم شده و همگونی پیشرو زمینه برای عملکرد همگونی پیشپس

هـا تنهـا قاعـدۀ اول یعنـی برقـرار اسـت. در سـایر گونـه 1افزاصورت بین این دو قاعده رابطۀ زمینه
کند، امـا قاعـدۀ دوم یعنـی رو عمل کرده و زمینه را برای عملکرد قاعدۀ دوم فراهم میونی پسهمگ

 کند.همگونی کامل در نحوۀ تولید عمل نمی

 زونۀ زبانی پانزدهدر [ss-]به توالی /st-/تبدیل توالی  -3 -4
اژ پـس از همخـوان در مرز دو هجا یا تکـو /t/های زبانی استان فارس هرگاه همخوان انسدادی در گونه

قرار بگیرد، مشخصۀ انسدادی خود را از دسـت داده و بـه جـای آن مشخصـۀ سایشـی را از [s]سایشی 
در مشخصـۀ نحـوۀ تولیـد بـا /t/کند. به این صورت همخـوان دریافت می[s]همخوان قبل از خود یعنی 

به تشدید عارضـی شود. این فرایند نوعی همگونی کامل است که منجر همگون می[s]همخوان سایشی 
 شود. می

 2در مرز دو هجا یا تکواژ/st-/در بوشۀ همخوانی [s]به /t/تبدیل   -3جدول 

(هاون)ۀدست استخوان فارسی معیار 3استوبدو  زورستان بسته   
یرسابت ها زونه ز  oston daste aste gurestn ostoodus 

 ossoɣun dasse asse Gabressun ossoGudus شیرازی

رابیشو  * * a:sa mazressun ossGoðus 

 - - ossoɣun dasse asse کازرونی

 dasse assa guressu ossoGoðus * دوانی

 - asse guressun - * عبدویی

 - dassa - Gabressun * ممسنی

 - assa(ɣun) dassa assa Gabressun پاپونی

یچی  osseɣun - assa Gabressun ossoGoðus ر

 - assaɣun - asse Gabressun بیرُوَکانی

 - ossaɣun dassa asse Gabressun دادنجانی

                                                 
1. feeding 

 ند.ک. این فرایند در درون یک تکواژ و یا در درون دو تکواژ به یک صورت عمل می2
 . استوخدوس نوعی گیاه است که به عنوان دارو استفاده می شود. 3
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 dassa assa Gabressun ossGoðus * مهبودی

ایزابرویه  * dasse asse guressn ossGoðus 

 - - assa - * قلاتی

 ossoɣun dassa assa Gabressu ossGoðus لاری

 ossaun dassa assa ge:ressu osskodus بنجی

دهـد. بـرای مشـخص شـدن نشـان مـی[t] ~ [s]( یک تناوب واجی را میان 3های جدول )بررسی داده
 گیریم: صورت زیرساختی دو فرضیۀ زیر را در نظر می

 صــورت زیرســاختی اسـت؛ بــه عبــارتی در زیرسـاخت خوشــۀ همخــوانی/s/همخـوان ض  یۀ اول: فـر
 /-ss/بـه همخـوان انسـدادی  ضو دوم این خوشۀ همخوانی طـی یـک قاعـدهوجود دارد و ع[t] تبـدیل

 شود. می
-/صـورت زیرسـاختی اسـت؛ بـه عبـارتی در زیرسـاخت خوشـۀ همخـوانی /t/همخوان  فرضیۀ دوم:

st/ وجود دارد و طی یک قاعده عضو دوم این خوشۀ همخوانی به همخوان پیوستۀ[s]شود. تبدیل می 
هـا صـورت ه کدام یک از ایـن دو فرضـیه درسـت بـوده و کـدام یـک از واجاکنون باید مشخص شود ک

تری را بررسـی هـای بیشـی مشخص شدن این امر دادهشود. برازیرساختی است و به دیگری تبدیل می
در جایگاه پایـان واژه قـرار دارد و /st-/ها خوشۀ هایی آورده شده که در آن( داده4. در جدول )کنیم می

( بـا اضـافه 5های جـدول )در جایگاه قبل از واکه قرار دارد. داده/st-/( خوشۀ 6ول )های جددر داده
در گونـۀ خنجـی و پسـوند /o-/در گونۀ قلاتـی و لاری، پسـوند مصـدری /a -/نمودن پسوند مصدری 

 .اند( به دست آمده4های )ها به دادهدر سایر گونه/an-/مصدری 
 ژهدر جایگاه پایان وا /st-/بوشۀ  -4جدول 

 شکست نشست بست دست فارسی معیار
یرسابت زونه هاز  dast bast neast ekast 

 * das bas nees شیرازی

 * das e bas a:s شورابی

 * * das bas کازرونی

 das o bas * eka دوانی

 :das besti Nest eka عبدویی

 das ba:s neas ecas ممسنی

 das e bas neas ecas پاپونی
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 در جایگاه قبل از واک /st-/بوشۀ  -5جدول  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یچی  das bas nees eca:s ر

 * das e bas nees بیرُوَکانی

 das e bas a:s ecas دادنجانی

 das e bas a:s ecas مهبودی

ایزابرویه  das bas neas * 

 dast o bast a ekejest قلاتی

 das o bas e oeka لاری

 das  bas a ekehes بنجی

 شکستن نشستن بستن دسته فارسی معیار
یرسابت هازونه  ز  daste bastan neastan ekastan 

 * dasse bassan neessan شیرازی

 * bassan a:san * شورابی

 - * dasse bassan کازرونی

 dasse bassan * eka:san دوانی

 nestan ekastan - - عبدویی

 * dassa ba:san neassan ممسنی

 dassa bassan neassan ekessan پاپونی

یچی  neessan eca:san - - ر

 * bssan neessan - بیرُوَکانی

 dassa bassan a:san ecassan دادنجانی

 dassa bassan a:seðan ecassan مهبودی

ایزابرویه  dasse bassan neassan * 

 asta ekasta - - قلاتی

 dassa bassa essa ekassa لاری

 dassa v basso asso ekehesso بنجی
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در پایـان /t/همخـوان  ،های مـورد مطالعـهتوان مشاهده کرد که در گونه( می4های جدول )در داده
پسـوند [t]ال حذف شده است. همخوان های سوم شخص مفرد افعو یا در پایان صورت/dast/واژۀ 

( در بافت 5های )شود، اما با توجه به دادهساز است که در سوم شخص مفرد فعل حذف میگذشته
ظـاهر در جایگـاه پـیش از واکـه /t/گـردد. زمـانی کـه همخـوان انسـدادی پیش از واکه ظاهر مـی

در مشخصـۀ نحـوۀ [s]یعنـی  ؛ودهای مورد مطالعه با همخوان پیش از خگردد، در برخی از گونه می
شود. در این صورت تنها تمایز این دو همخوان از بین رفته و همگونی همگون می [+ پیوسته ]تولید 

ها دلیلی بر تأییـد فرضـیۀ دوم و رد فرضـیۀ اول هسـتند. عـلاوه بـر ایـن دهد. این دادهکامل رخ می
تـر بـه بـه سـمت همخـوان آسـانتمایل ره هموا ،نویسد: در همگونی نحوۀ تولیدمی (140: 2000)1روچ

ترین بست را در مسیر جریان هوا ایجاد کند. بنابراین احتمال لحاظ تولیدی است؛ همخوانی که کم
فراینـد عمدتا  تر از عکس آن است. به همخوان ]+ پیوسته[ همواره بیشپیوسته[  -تبدیل همخوان ]

گیرد، بنابراین بـا توجـه بـه ایـن کـه می کوشی صورتهمگونی به دلیل سهولت در تلفظ و اصل کم
تر است، فرضیۀ دوم یعنی زیرساختی بودن همخوان انسـدادی ها راحتها از انسدادیتولید سایشی

/t/ی و تبدیل آن به همخوان پیوسته[s] در توالی/-st/شـود. ایـن همگـونی از نـوع کامـل، تأیید می
شود. قاعدۀ ایـن آن تشدید عارضی حاصل میرو و در مشخصۀ نحوۀ تولید است که در نتیجۀ پیش

 توان به صورت زیر نوشت:فرایند را می

 
 
 

 

 

در بافت پیش از واکه و پس از همخوان سایشـی /t/دهد که همخوان انسدادی این قاعده نشان می
در مشخصۀ ]+ پیوسته[ با آن همگون شـده و بـه همخـوان [s]یعنی همخوان  ؛خود 2هم محل تولید

رو عمـل شود. این فرایند هم در مرز دو هجا و هم در مرز تکواژ به صورت پیشبدیل میت[s]پیوستۀ 
 کند.می

                                                 
1.Roach  
2.homorganic 
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 ایدر زونۀ زابرویه[nn-]به  /nd-/تبدیل توالی  -4 -4
در مرز دو هجا و یـا در مـرز تکـواژ  پـس از همخـوان /d/هر گاه همخوان انسدادیای در گونۀ زاخرویه

 در مشخصـۀ /d/دهـد. در ایـن صـورت همخـوان همگـونی رخ مـیقـرار بگیـرد، فراینـد  [n]خیشومی 
همگون می شود. این همگونی از نوع کامـل و در مشخصـۀ نحـوۀ تولیـد  [n]]+ خیشومی[ با همخوان 

 دهد.های مورد بررسی این تحقیق رخ نمیاست. این فرایند همگونی در سایر گونه []+خیشومی
 ن تکواژ و در مرز دو هجادر درو[nn-]به /nd-/تبدیل توالی  -6جدول 

 برنده وامانده صندوق دندان زندم رنده فارسی معیار
یرسابت زونه هاز  Rande gandom dandun sanduG vamnde barande 

ایزابرویه  Ranne gannom dannn sannok vmonne baranne 

 در مرز تکواژ [nn-]به /nd-/تبدیل توالی   -7جدول 

 راندن سوزاندن بواندن چراندن ترساندن فارسی معیار
یرسابت زونه هاز  tarsndan tarndan ndan suzndan rndan 

ایزابرویه  tarsonnan taronnan onnan suzonnan ronnan 

 

دهند، در را در درون تکواژ و در مرز دو هجا نشان می/nd-/در توالی [n]به /d/( تبدیل 6های )داده
دهنـد. ( نشان می/an-/( این فرایند را در مرز تکواژ )پیش از تکواژ مصدری 7های  )حالی که داده

شـود. بـرای تعیـین صـورت دیـده مـی[n] ~ [d] های دو جدول فوق  یک تناوب واجی میاندر داده
 توان به دو فرضیۀ زیر قائل شد:زیرساختی می

 خوشـۀ همخـوانیصورت زیرساختی است؛ بـه عبـارتی در زیرسـاخت /n/همخوان  فرضیۀ اول:
 /-nn/ به همخوان انسدادی  وجود دارد و عضو دوم این خوشۀ همخوانی طی یک قاعده[d] تبـدیل

را در بافـت پـیش از یـک [n]اینیازمنـدیم تـا بتوانـد همخـوان خیشـومی شود. بنابراین به قاعدهمی
 تبدیل کند. [d]همخوان در مرز هجا و یا تکواژ به همخوان انسدادی 

 صورت زیرساختی است؛ به عبـارتی در زیرسـاخت خوشـۀ همخـوانی /d/همخوان  فرضیۀ دوم:
 /-nd/به همخوان خیشومی  وجود دارد و عضو دوم این خوشۀ همخوانی طی یک قاعده[n] تبـدیل
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را در بافت پیش از /d/ای نیازمندیم تا بتواند همخوان انسدادی و تیغه ایشود. بنابراین به قاعدهمی
 تبدیل کند. [n]ای و یا در مرز تکواژ به همخوان خیشومی و تیغه واکه در مرز هجا

خیشـومی[ اسـت، زیـرا  -تر از تولید آواهای ]به لحاظ تولیدی، تولید آواهای ]+ خیشومی[ آسان
های غیرخیشومی اسـت؛ بـه عبـارتی احتمـال تبـدیل تر از همخوانها بیشمیزان رسایی خیشومی

/d/ به[n]تـر از تولیـد هـا آسـان. بنابراین با توجه به این که تولید خیشومیتر از عکس آن استبیش
تـوان گفـت کـه صـورت کوشی و سهولت در تلفظ مـیها است و با عنایت به اصل کمغیرخیشومی

شود، چرا که قاعدۀ اول نوعی فرایند نـاهمگونی بوده و فرضیۀ دوم تأیید می/d/زیرساختی همخوان 
شناختی طبیعی است کـه ونی است. فرایند همگونی یک فرایند زبانو قاعدۀ دوم نوعی فرایند همگ

نیـز بـر ایـن باورنـد کـه  (68: 1995)1دهـد. هـریس و لیندسـیهای دنیـا رخ مـیدر بسیاری از زبان
هـا تـأثیر ها بیش از سایر طبقات مستعد همگونی هستند و هماهنگی همخـوانی تنهـا بـر آن ای تیغه
ای همان طـور کـه در توان گفت که در گونۀ زاخرویهیید فرضیۀ دوم میگذارد. علاوه بر این در تأمی

پایان کلمه /md-/و یا /nd-/از خوشۀ /d/( مشخص است، همخوان انسدادی 8های جدول )مثال
زیرساختی ظاهر /d/شود؛ یعنی در بافتی که پس از آن واکه وجود نداشته باشد، همخوان حذف می

 گردد. نمی

 پایان کلمه/md-/و /nd-/در توالی همخوانی  /d/ن حذف همخوا -8جدول 

 

 
با حذف /nd-/شود و توالی در صورت آوایی ظاهر نمی/nd-/( خوشۀ پایانی 8های جدول )در داده

پایان /nd-/های فوق در خوشۀ همخوانی در داده/d/گردد. حذف همخوان ساده می/d/ همخوان پایانی
آیـد و دهد که توالی این دو همخوان در این گونۀ زبانی یک توالی طبیعی به حسـاب نمـیکلمه نشان می

یـک واکـه قـرار /nd-/شود. با این حال اگر پس از خوشۀ همخـوانی عموما  در بازنمایی واجی دیده می
بـه هجـای  dو  nهـای  کـه در ایـن صـورت هـر یـک از همخـوان شود، چراتلفظ می dگیرد، همخوان ب

( یـک 8های جـدول )توان مشاهده کرد که اگر به آخر داده( می9های )متفاوتی متعلق هستند. در داده
زیرساختی ظاهر شده و بـا همخـوان خیشـومی پـیش از خـود همگـون /d/واکه اضافه شود، همخوان 

                                                 
1.Harris, J. & Lindsey, G 

 بواند بخند بند )طناب( چند فارسی معیار
نویسی معیارواج  tand Band beand nd 

ایزابرویه  tan Ban bean on 
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-]بـیش از تولیـد تـوالی [nn-]توان گفت که در گفتار عادی تمایل برای تولید توالی ود. بنابراین میش یم

nd].است 
یرسابتی در توالی /d/آشکار شدن   -9جدول   پیش از واکه/nd-/ز

 

 

به عنوان صورت زیرساختی، ایـن فراینـد همگـونی را بـه /d/با تأیید فرضیۀ دوم و پذیرش همخوان 
 دهیم:  صورت قاعدۀ زیر نشان می

در محیط بین دو واکه بـا همخـوان خیشـومی /d/( به این معناست که همخوان انسدادی 4قاعدۀ )
شود. ایـن فراینـد تبدیل می [n]]+ خیشومی[ همگون شده و به همخوان پیش از خود در مشخصۀ 

رو، خوشـۀ شود. با اعمال این فرایند همگـونی پـیشهم در مرز دو هجا و هم در مرز تکواژ دیده می
شـود. ایـن همگـونی کـه از نـوع کامـل و در تبدیل مـی/nn-/به خوشۀ همخوانی /nd-/همخوانی 

 شود.می/nn-/به تشدید عارضی و تولید توالی مشدّد مشخصۀ نحوۀ تولید است، منجر 

 زونۀ زبانی پانزدهدر [zz-]به توالی /zd-/تبدیل توالی  -5 -4
در مـرز  /zd-/در خوشۀ همخـوانی  /d/دار گونۀ زبانی مورد مطالعه همخوان انسدادی و واکپانزده در 

نی کامل است که به تشـدید عارضـی شود. این فرایند نوعی همگوتبدیل می [z]هجا به همخوان پیوستۀ 
 انجامد.می
 

 بواندن بندید بند شلوار چنده فارسی معیار
یرسابت زونه هاز  tande bande alvr andid ndan 

ایزابرویه  tanne banne mk annið onnan 
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 [zz-]به توالی /zd-/تبدیل توالی همخوانی   -10جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. برای مشخص شدن صورت یده مید[z] ~ [d]( یک تناوب واجی میان 10های جدول )بررسی داده
 گیریم:زیرساختی دو فرضیۀ زیر را در نظر می

-/مخـوانی صورت زیرساختی است؛ به عبارتی در زیرسـاخت خوشـۀ ه/z/همخوان  فرضیۀ اول:

zz/بـه همخـوان انسـدادی  وجود دارد و عضو دوم این خوشۀ همخوانی طی یک قاعـده[d] تبـدیل
 شود. می

-/صورت زیرساختی است؛ به عبارتی در زیرسـاخت خوشـۀ همخـوانی /d/همخوان دوم:  ضیۀفر

zd/ وجود دارد و طی یک قاعده عضـو دوم ایـن خوشـۀ همخـوانی بـه همخـوان پیوسـتۀ[z] تبـدیل
 ود. ش می

 سیزده دوازده یازده فارسی معیار
یرسابت زونه ها ز  jzdah davzdah sizdah 

 jazza duvazza sizza شیرازی

 jzza duvzza sizza شورابی

 jzze - sizze کازرونی

 jzza dovozza se:za دوانی

 jzza davozza sizza عبدویی

 jzza - si:za ممسنی

 jzza - sizza پاپونی

یچی  jazza - sizza ر

 jzza duvozza sizza بیرُوَکانی

 jzza duvzza sizza دادنجانی

 jzza davozza sizza مهبودی

ایزابرویه  jzza duvzza sizza 

 jzza davzza sizza قلاتی

ریلا  j:za do:za si:za 

 jzza davzza sizza بنجی
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تر از تولید آواهای انسدادی )در ایـن ( راحتzها )در این مورد تولید به لحاظ تولیدی، تولید سایشی
های انسدادی است؛ به عبارتی تر از همخوانها بیش( است، زیرا میزان رسایی سایشیdمورد تولید 

تر از ها آسانتولید سایشیتر از عکس آن است. بنابراین با توجه به این که بیش zبه  dاحتمال تبدیل 
با توجه به معیار  چنین همکوشی و سهولت در تلفظ و ها است و با عنایت به اصل کمتولید انسدادی

بوده و فرضیۀ دوم مـورد تأییـد /d/توان گفت که صورت زیرساختی همخوان می« پذیرفتگی آوایی»
وعی فرایند همگونی است و احتمال است، چرا که قاعدۀ اول نوعی فرایند ناهمگونی و قاعدۀ دوم ن

تـوان بـه تر از فرایند ناهمگونی است. ایـن فراینـد را مـیاعمال فرایند همگونی در گفتار بسیار بیش
 ( نشان داد:5صورت قاعدۀ )

                                                                            

در محـیط پـس از همخـوان  /d/دار ای و واکانسدادی تیغهدهد که همخوان ( نشان می5قاعدۀ )
شـود. عملکـرد ایـن در مرز هجا و پیش از واکه با آن کاملا  همگون می[z]محل تولید خود یعنی هم

را به نحوۀ تولید سایشی تغییر داده، بنـابراین دو همخـوان /d/نحوۀ تولید همخوان انسدادی  ،قاعده
[d] و[z]یـن صـورت تنهـا مشخصـۀ متمـایز شوند. در اسایشی همگون می در مشخصۀ نحوۀ تولید

ای از شـوند. ایـن مـورد نمونـهاین دو همخوان از بین رفته و دو همخوان کاملا  همگـون مـی ۀکنند
 شود.می[zz-]رو است که منجر به تشدید عارضی و تولید توالی مشدّد پیشهمگونی کامل و 
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 زیرینتیجه -5
هـای ایـن چند فرایند همگونی در بین همخـوان اولا  ر این تحقیق این است که های مورد بحث دپرسش

 ثانیـا  تـر اسـت؟ و یک نسبت به سایر انواع همگونی بیششود و بسامد کدامهای زبانی مشاهده میگونه
و  دهد؟ طی ایـن تحقیـقگونۀ زبانی رخ می پانزدهیک از فرایندهای همگونی مشاهده شده، در هر  کدام
ها مشاهده شد. تحلیل این فراینـدها نشـان فرایند همگونی میان همخوان پنج ،گونۀ زبانی پانزدهین در ا
بسـیار متـداول /nb-/و /st-/هـای همخـوانی دهد که فرایند همگونی همخوان با همخوان در خوشهمی

ونی در رایـج تـر از همگـ/st-/است و از میان این دو خوشۀ همخوانی نیز همگونی در خوشۀ همخـوانی 
فراینـد  پـنجمـورد  از ایـن  سـهاست. در پاسخ به پرسش دوم این نتیجه حاصـل شـد کـه /nb-/خوشۀ 

تنهـا در گونـۀ  ،مـورد از آندو شـود و گونۀ زبانی مورد بررسی مشـاهده مـی پانزدهمشاهده شده، در هر 
ه ألتوان در ایـن مسـمیها را ای نسبت به سایر گونهدهد. رفتار متفاوت گونۀ زاخرویهای رخ میزاخرویه

ای کـه گویشـوران آن ارتبـاط شـود، بـه گونـهدانست  که این گونۀ زبانی در روستایی دورافتاده تکلم می
های خاص خود را حفظ کرده است. در ها ندارند و به همین دلیل ویژگیزیادی با گویشوران سایر گونه

همخوانی همواره همخوان رساتر غالب اسـت. ها در توالی دو های زبانی در  همگونی همخواناین گونه
در [n]به عنوان مثال همخوان  ؛ها رساتر و غالب هستندها، خیشومیها و خیشومیانسدادی ۀدر مقایس

ای در گونۀ زاخرویـه/mb-/در صورت اشتقاقی [m](، همخوان 1 -5گونۀ زبانی ) پانزدهدر /nb-/توالی 
ــوان 2 -5) ــوالی [n]( و همخ ــهدر /nd-/در ت ــۀ زاخروی ــدادی (4 -5ای )گون ــۀ انس ــا و و در مقایس ه

گونـۀ  پـانزدهدر /st-/در تـوالی [s]به عنوان مثال همخوان  ؛ها رساتر و غالب هستندها، سایشی سایشی
 شـده، های زبانی بررسی(.  در گونه5-5گونۀ زبانی ) 15در /zd-/در توالی [z](، همخوان 3 -5زبانی )

. 1شـود. محل تولید منجر به همگونی کامل و بـروز تشـدید عارضـی مـیهای همهمگونی در همخوان
در [ss-]بـه /st-/. تبدیل تـوالی 2(، 2 -5ای )در گونۀ زاخرویه[mm-]به [mb-]تبدیل صورت اشتقاقی 

بـه /d/. تبدیل 4( 4-5ای )در گونۀ زاخرویه[nn-]به /nd-/. تبدیل توالی 3(، 3 -5گونۀ زبانی ) پانزده
[z]مخوانی در خوشۀ ه/-zd/ مـورد  گونۀ زبـانیپانزده در  ها (. علاوه بر این5 -5گونۀ زبانی  ) پانزدهدر

ها همانند محل تولید و همگونی در مشخصۀ نحوۀ تولید پربسامدتر از همگونی در سایر مشخصه بحث،
ر از تـرو بوده و همگـونی نـاقص نیـز رایـجتر از همگونی پسرو متداولداری است،  همگونی پیشواک

 .همگونی کامل است
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 کتابنامه
 کتابها
، شـیراز: انتشـارات ادارۀ های شیرازی و کازرونیها و مثلواژه( ، 1348نقی، )بهروزی، علی -

 کل فرهنگ و هنر فارس.

ــدالنّبی، ) - ــلامی، عب ــر زنجین  ۀ ز  ویش شناس  ی ف  ار ( ،1383س ــران: نش ــر اول، ته ، دفت
 آثار)فرهنگستان زبان و ادب فارسی(.

، دفتـر دوم. تهـران: زنجینۀ زویش شناسی فار ( ، 1384، ) ___________________- 
 نشر آثار)فرهنگستان زبان وادب فارسی(.

، دفتـر سـوم. تهـران: زنجینۀ زویش شناسی ف ار ( ، 1385، ) __________________-
 نشر آثار)فرهنگستان زبان و ادب فارسی(.

، دفتر چهـارم. تهـران: زویش شناسی فار  زنجینۀ( ، 1386، ) __________________-
 نشر آثار)فرهنگستان زبان و ادب فارسی(.

، دفتر پنجم. تهران: نشر زنجینۀ زویش شناسی فار ( ، 1388، ) _________________-
 آثار)فرهنگستان زبان و ادب فارسی(. 

 ن: سمت.، تهراشناسی: رویکردهای قاعده بنیادواج( ، 1385کامبوزیا، عالیه ک . ز،)-

: انتشـارات دانشـگاه ، چـاپ سـوم، مشـهدس ابت آوای ی زب ان( ، 1374مشکوةالدّینی، مهدی، )-
 فردوسی مشهد.

 ها نامهپایان
نامـۀ کارشناسـی ارشـد پایـان شنابتی زویش س بزواری،بررسی واج( ، 1383بروغنی، فاطمه، ) -

 شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.زبان
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،بررسی همگونی و حذف واجی در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ  (1376تنورساز، راضـیه، ) -
شناسـی همگـانی، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد نامۀ کارشناسی ارشد زبـانپایان شناسی زایشی،واج

 تهران مرکزی.
  شناس ی زایش ی،،بررسی نظ ام آوای ی زون ۀ اقلی د در چ ارچوب واج (1387شریفی؛ گوهر، ) -

 ، دانشگاه تربیت مدرس.شناسی همگانیزبانسی ارشد نامۀ کارشناپایان
،فرهن  تطبیقی واژزان زویش لری ممس نی ب ا واژز ان فارس ی ن و و  (1370همتی، ابوذر، ) -

 ی باستانی ایران، دانشگاه شیراز.هانامۀ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانپایان میانه،

 قالاتم
، مجموع ه «ی از همگـونی در چنـد گـویش ایرانـیانمونـه»  ، الـف(1381کامبوزیا، عالیـه ک . ز، )

چاپ اول، ، تهـران: ،  بیدی؛ حسن.رضائی باغ. شناسی ایراناندیشی زویشمقالات نخستشن هم
 . 489 -485آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ صص 

هـای اسـتان فرایندهای واجـی مشـترک در گـویش» ، ب(1381، ) ___________________

، صـص 9، 12، ش انشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید ب اهنر کرم ان،نشریۀ د«کرمان
111- 131  . 
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